
هجوم دومین قدرت نظامی اسمی جهان به کشوری مورد حمایت غرب در 
شرق اروپا موضوع ساده‌ای نیست که به‌سهولت قابل‌حل‌وفصل باشد. دونالد 
یاست‌جمهوری  یکا در زمان رقابت‌های انتخابات ر ترامپ، رئیس‌جمهور آمر
بارها گفت به‌سرعت به این جنگ پایان خواهم داد. او حتی زمان آن را کمتر 
یاست‌جمهوری‌اش از  از 24 ساعت عنوان کرده بود. وی که حالا روزهای ر
100 عبور کرده، چندی قبل گفته بود درباره 24 ساعت شوخی کرده است. 
جنگ اما شوخی ندارد و بیشتر از گذشته در اوکراین جان انسان‌ها را می‌گیرد. 
جنگ در اوکراین کماکان شـــامل زدوخوردهای سنگینی است. همان‌گونه 
که کشـــتارها در غزه شدیدتر شده اما طولانی‌بودن جنگ مانع از دیده شدن 
جنایت‌ها مانند اوایل جنگ می‌شود، در اوکراین نیز جنگ با مسلح‌تر شدن 
دوطرف ســـنگین‌تر و پرتلفات‌تر شده اما این جنگ نیز در سایه عادی‌شدن، 

همانند اوایل دیده نمی‌شود. 
این روند باعث شـــده »قرارداد منابع معدنی« کـــه گمان می‌رفت به‌عنوان 
فراورده جانبی آتش‌بس یا توافق به امضا برسد، بدون‌حصول آن‌ها به امضا 
یع را شوخی‌کردن توصیف کرده  رسیده است. ترامپ که وعده آتش‌بس سر
بود، روز چهارشـــنبه هفته قبل درخصوص قرارداد منابع معدنی گفت: »ما 
امروز توافقی انجام دادیم که در آن در تئوری خیلی بیشـــتر از ۳۵۰ میلیارد 
یافت کنم. نمی‌خواستم  یافت می‌کنیم، اما می‌خواســـتم تضمین در دلار در

احمق به نظر برسم.«
گسست ارتباط این قرارداد با توقف یا اتمام جنگ در اوکراین می‌تواند نشانه‌ای 
از ادامه‌یافتن نبردها باشد. با ‌وجود این، هزینه‌های جنگ راهی جز رکود نبردها 
برای طرفین اصلی جنگ یعنی روسیه و اوکراین باقی نگذاشته است. اوکراین 
یکا آن را ترویج می‌کرد - نداد، اما  هرچند در عمل تن به توقف جنگ - که آمر
در آینده‌ای نزدیک چاره‌ای جز این نخواهد داشت. از این رو حتی اگر جنگ 
فاقد قرارداد باشد، طرفین به سمت کاهش حملات گام برخواهند داشت. 

   سناریوی محتمل
درخصوص تعاملات جنگ اوکراین و بده‌بســـتان‌ها در چهارچوب جنگ مسائل 

ذیل در شرایط کنونی احتمال بیشتری دارند:
با توجه به عمق مشـــکلات موجود میان طرفین و عدم اعتمادی که   در انتهـــای مذاکرات »توافق صلح« به امضا 1

ً
جریان دارد، احتمالا

نخواهد رسید، بلکه دوطرف به »توافق آتش‌بس« دست خواهند یافت. 
شد، بدون آنکه از نظر جغرافیایی امتیازی رسمی به‌طرف‌ها داده شود. 2 در توافق آتش‌بس جبهه‌ها به حالت رکود درآمده و خاموش خواهند 
پذیرش ضمنی اســـتقرار روسیه در مناطقی که در جنگ تصرف کرده است، بدون 
آنکه الحاق از ســـوی آمریکا مورد پذیرش قرار گیرد، احتمال بالاتری دارد تا آنکه 

الحاق این مناطق به خاک روسیه به‌رسمیت شناخته شود. 
وضعیتی ویژه داشـــته و از همان ســـال 2014 دچار التهاب شدند. 3 در میان مناطق تصرف‌شده توسط روسیه در خاک اوکراین دو منطقه 
نخست »شبه‌جزیره کریمه« است. این شبه‌جزیره در چهارچوب تقسیم بندی‌های 
داخلی شوروی بخشی از روسیه بود که در فضای آن زمان به جمهوری سوسیالیستی 

اوکراین بخشیده شد. 
ایـــن تحول از آن صورت گرفت که در مخیله روس‌ها نمی‌گنجید که قرار اســـت 
روزی امپراتوری بزرگشان فروپاشیده و کریمه را هم از دست بدهند. از این رو اگر 
آمریکا الحاق کریمه به خاک روســـیه را به‌رسمیت بشناسد، این اقدام قابل‌توجیه 
خواهد بود اما درخصوص باقی مناطق وضعیت متفاوت اســـت. جغرافیای دوم 
»دونباس« است که شامل دو استان دونتسک و لوهانسک می‌شود. این دو استان 
دارای اکثریت روس‌تبارند. روس‌تباران دونباس پس از سقوط دولت وقت اوکراین 
در سال 2014 به این بهانه که مورد ستم دولت جدید قرار خواهند گرفت شورش 

کرده و جمهوری‌های خودمختار در دو استان آن تشکیل دادند. 

روس‌ها جنگ ســـال 2022 را  با ادعای حفاظت از این روس‌تباران شروع کردند 
هرچند عملیات آن‌ها از همان ابتدا شامل شرق و شمال نیز شده و پایتخت اوکراین 

در هدف برای تصرف قرار داشت. 
از نظر پذیرش الحاق، دونباس اســـتدلالی به قوت الحاق کریمه ندارد؛ اما نسبت 
به دیگر استان‌های تصرف شده وضعیت بهتری دارد. در کریمه علاوه بر جمعیت 
روس‌تبار، تاریخ آن در بخشـــش این شبه‌جزیره از سوی روس‌ها به اوکراینی‌ها، 
عاملی مضاعف در توجیه الحاق اســـت، اما درخصوص دونباس تنها یکی از این 

دو استدلال، یعنی جمعیت روس‌تبار وجود دارد.
 از این رو به نظر نمی‌رســـد الحاق این منطقه به خاک روســـیه مورد پذیرش قرار 
گیرد. به عبارتی دیگر وضعیت این استان بین دو سناریو، یعنی قبول الحاق آن مانند 
شبه‌جزیره کریمه یا رد الحاقش مانند استان‌های تصرف‌شده جنوب، به سمت دومی 

متمایل شده و پذیرش الحاقش رد خواهد شد. 
اگر توافق صلحی به‌دســـت می‌آمد، این احتمال وجود داشت که جمهوری‌های 
خودخوانده دونتسک و لوهانسک، برای اوکراین باقی‌مانده اما در قالب دو جمهوری 
خودمختار عمل کنند. این مسئله برای روسیه نیز مزیت‌آفرین بود، زیرا می‌توانست 
به‌جای الحاق این دو به خاک خود از آن‌ها برای اعمال‌نفوذ در اوکراین استفاده کند. 
شـــاید بتوان با تسامح اوضاع را در دونباس حل کرد اما وضعیت این 4 حضور روســـیه در دو استان ژاپروژیا و خرسون مشکل اصلی است. 
 حضور روس‌ها 

ً
دو اســـتان متفاوت است. احتمالا در صورت توقف جنگ، صرفا

در مناطقی از این دو اســـتان که در دســـت دارند مورد پذیرش قرار خواهد گرفت 
بدون آنکه این مسئله به معنای به رسمیت شناختن الحاقشان باشد. 

سناریوی دیگر تشکیل جمهوری‌های خودمختار روس‌تبار در این دو استان است. 
بااین‌حال به نظر می‌رسد تسلط روسیه و روس‌تباران در این دو استان از نظر جمعیتی 

و سیاسی ضعیف‌تر از دونباس باشد. 
این احتمال می‌رود که سطح امتیازدهی در کریمه یا دونباس با این دو استان معامله 
شـــود. سناریویی بر این مبنا که درقبال تخلیه دو استان ژاپروژیا و خرسون، الحاق 
شـــبه‌جزیره کریمه به‌رسمیت شناخته شده و دونباس نیز در قالب جمهوری‌های 
خودمختار روس‌تبار فعالیت کنند. این دو امتیاز در شرایطی به روسیه داده خواهند 
شـــد که مسکو در قبال دو استان جنوبی انعطاف نشان دهد. روس‌ها برای ارتباط 
زمینی با کریمه شـــاید یک کریدور ساحلی را درخواست کنند. چنین کریدوری 
هدفی دوگانه خواهد داشت؛ از یک‌سو مسیر زمینی تا کریمه را در اختیار روس‌ها 

قرار می‌دهد و از سوی دیگر اتصال اوکراین به ساحل را از بین می‌برد. 

   نکات
برای تســـویه پرداخت‌ها به‌مثابه یک بانک هستند. به‌عنوان نمونه، 1 قدرت‌های بزرگ در معاملات مانند مبادلات روزمره نیازمند پرونده‌ای 
آمریکا در پرونده اوکراین راضی می‌شـــد نقطه فرسایش سه‌ساله روسیه خاموش 
شـــده و جنوب این کشور نیز در اختیار روس‌ها قرار گیرد. هرچند آمریکا بخشی 
از منابـــع معدنی اوکراین را در اختیـــار می‌گرفت، اما روس‌ها نیز باید امتیازاتی 
می‌دادند. اگر توقف جنگ و تثبیت روس‌ها در جنوب، پرداخت آمریکا به روسیه 
اســـت، در اختیار گرفتن منابع معدنی اوکراین توسط آمریکا پرداخت مسکو به 

واشنگتن به‌حساب نمی‌آید. 
سؤال مهم اینجاست که نقطه تسویه پرداخت روسیه به آمریکا کجاست؟ چراغ‌سبز 
پوتین به قضایای قطب شـــمال و در اختیار گرفتن گرینلند توسط آمریکا نیازمند 
بررســـی است. اگر آمریکا بخواهد گرینلند را در اختیار بگیرد، وزن روسیه در این 
ماجرا کجاســـت؟ آیا روس‌ها می‌توانند ادعا کنند در قبال امتیازاتی که در اوکراین 
دریافت کرده‌اند می‌توانند در ماجرای گرینلند مابه‌ازای متناسبی به آمریکا بدهند؟
آشکار است که چراغ‌سبز پوتین درخصوص گرینلند و قطب شمال تلاشی از سوی 
او برای ارائه امتیاز به آمریکا بود، اما واشنگتن برای حصول اهداف خود در این دو 

منطقه چندان به روسیه نیازمند نیست تا این مسئله را از روسیه بپذیرد. 
دو موضوع دراین‌خصوص نگران‌کننده‌اند؛ نخســـت امتیازات بزرگی که آمریکا به 
روسیه در اوکراین می‌دهد و دوم مشخص نبودن سازوکار امتیازی که مسکو قرار است 
در قبال اقدام واشنگتن به این کشور پرداخت کند. آمریکا به‌غیراز پرونده اوکراین، 

با پرونده غزه، ایران و چین روبه‌روســـت. در پرونده غزه به دلیل تضعیف مواضع 
روسیه در منطقه بر اثر سقوط نظام سوریه، مسکو موجودی قابل‌توجهی ندارد. در 
قضیه چین نیز به صلاح روس‌ها نیست که علیه پکن به واشنگتن امتیازی بدهند. 
این مســـئله دلایلی دارد؛ نخست آنکه جایگاه چین برای روسیه در اقتصاد جهان 
قابل‌چشم‌پوشی نیست، دوم آنکه امنیت مرزهای طولانی با چین برهم می‌خورد 
و سوم عدم اطمینان از جدیت آمریکا. اگر روس‌ها بر زیان چین به سمت آمریکا 
بچرخند و واشنگتن بدقولی کند، آنگاه مسکو نقطه اتکایی نخواهد داشت. به نظر 
می‌رســـد پرونده ایران موضوعی است که روس‌ها در آن می‌توانند امتیازاتی را به 

آمریکا بدهند. این امتیازدهی نیز متکی بر نفوذ و اثرگذاری بالای روسیه بر 
ایران نیست، بلکه ثقل آن مربوط به‌طرف آمریکایی و صهیونیستی 

دارای نفوذ در واشـــنگتن است که برای پرونده ایران و هرگونه 
تحرک در آن ارزش بالایی قائل است. 

روسیه می‌تواند ضلع فشاری برای تأمین سوخت نیروگاه‌های 
ایران با اتکا به ساخت آن‌ها توسط خود شود. مسکو می‌تواند اصرار 

 سوخت 
ً
کند که در نیروگاه‌هایی که برای ایران می‌ســـازد حتما

روسی استفاده شود. این درخواست همان مسیر 
اعمال فشـــار علیه تهران و منطبق بر ادعاهای 

آمریکا از جمله ســـخنان اخیر مارک روبیو، 
وزیر خارجه این کشور درباره لزوم واردات 

مواد غنی شده از خارج است.
 موضوع دیگر انتقال مواد غنی‌سازی شده 
ایران به روسیه اســـت. نقش‌آفرینی در 
تضعیف محـــور مقاومت و جلوگیری 

از برهم‌خـــوردن توازن قوای منطقه‌ای 
به ســـود ایران در غرب آسیا می‌تواند 

بخشی از ظرفیت روسیه برای ارائه 
امتیاز به آمریکا در قبال دریافتی‌هایش 
در اوکراین باشد. از این رو ایران باید 

احتیاط بیشتری به خرج دهد. 
را در مذاکره با ایران نادیده 2 آمریکایی‌ها  چین و اروپا 

گرفته اما روسیه را به شکل غیرمستقیم و 
حاشیه‌ای لحاظ کرده‌اند. سفرهای »استفان 
ویتکاف« نماینده آمریکا در امور خاورمیانه 

و یکی از مسئولان ارشد حاضر در گفت‌وگوها 
با ایران به مسکو پیش از هردور از مذاکرات در 
مسقط در این چهارچوب قابل‌‌ارزیابی است. 

مهم آنکه نباید ایران پس از اوکراین تبدیل به دومین نقطه 
جوش‌خوردن منافع این دو قدرت شـــود. عقب‌نشینی 
ایران در این پرونده به‌گونه‌ای که به تقویت همکاری دو 
کشور بینجامد، بدون آنکه باعث نزدیکی چین و اروپا 

 می‌تواند به شکل‌گیری و تقویت 
ً
به ایران شود، صرفا

محور آمریکا و روسیه بینجامد. 
حل‌وفصل بحـــران اوکراین و توقف 3 آمریـــکا در زمان ترامـــپ قائل به 

جنگ بود. روسیه نیز از این وضعیت خشنود بود. 
با این وجود آنچه تمایل و توافق این دو ابرقدرت 
را ناکام گذاشـــت، قدرت اروپا بود. آن‌ها جای 
خالـــی کمک‌های آمریـــکا در حوزه نظامی، 

سیاسی و اقتصادی را تا حدی برای اوکراین پر 
کردند. 

ایستادگی قاره سبز در دو جبهه علیه آمریکا 
و روسیه نشان داد اروپا توانمندی‌های 

قابل‌توجهی دارد. تا پیش از این تصور می‌شد اروپا بازیگری دست‌وپابسته است. 
کماکان برای نتیجه‌گیری نهایی زود اســـت، زیرا برخی احتمالات درخصوص 
عقب‌نشـــینی اروپا وجود دارد اما تجربه مقاومت چندماهه در دوره ترامپ برای 

آینده اروپا ذی‌قیمت است. 
روبه روســـت؛ نخست عدم اعتماد به آمریکا و توانمندی واشنگتن 4 معامله روسیه با آمریکا در اوکراین برای روس‌ها با دو چالش عمده 
به تحرکات عظیم و برگشـــت ناگهانی از قـــول و قرارهای خود و دوم نگرانی از 

واکنش چین. 
روسیه هنوز به آمریکا و نیات آن اعتمادی ندارد، از سوی دیگر می‌داند که آمریکا 
به دلیل سیاســـت‌ها و همچنین توانایی‌های خود، می‌تواند به‌سرعت یک 
معامله و توافق را برهم بزند آن هم درحالی‌که طرف مقابل به دلیل اجرای 
توافق، با ســـرعت کمتری خود را احیا خواهد کرد. به‌عنوان نمونه اگر 
صلحی در اوکراین برقرار شود طرفین نیروهای خود را در خطوط درگیری 
کاهش خواهند داد. حال اگر آمریکا این توافق را نقض کند، به‌سرعت و 
در حجم قابل‌توجه نیروی نظامی عظیمی را بار دیگر برای مبارزه با 
روسیه تدارک می‌بیند درحالی‌که روس‌ها شاید نیازمند 
زمان بیشتری برای رسیدن به وضعیت پیش از 

آتش‌بس باشند. 
این مسئله در اوایل جنگ اوکراین رخ داد. 
درحالی‌که روس‌ها جنوب، شرق و شمال 
را درنوردیده و در حومه کی‌یف پایتخت 
این کشور اردو زده بودند، ارسال حجم 
عظیمی از تســـلیحات، مستشاران و 
شبه‌نظامیان مزدور از سراسر جهان با 
سرعت بسیار بالا باعث شد تا روس‌ها 

ناکام بمانند.
مانع دوم برای روســـیه، نگاه چین 
است. آمریکا قصد دارد جبهه روسیه 
را غیرفعال ســـاخته تا بر چین متمرکز 
شود یا حتی روس‌ها را در ادامه علیه پکن 
به سمت خود جذب کند. این درحالی 
است که روسیه بدون حمایت‌های چین در 
جنگ اوکراین و تحریم‌های اعمالی بر اثر آن 
نمی‌توانست دوام بیاورد. اگر چین به دلیل احساس 
نزدیکی روســـیه به آمریکا، روابط خود با روس‌ها را 
کاهش دهد و سپس واشنگتن نیز به قول خود عمل نکند، 
مسکو تنها خواهد ماند و باید با غرب بدون چین بجنگد 

یا امتیازات قابل‌توجه‌تری به پکن ارائه کند. 
به نظر می‌رسد روس‌ها برای قرار نگرفتن در این شرایط چین 
را در جریان قضایای خود با آمریکا قرار می‌دهند و شـــاید 
یکی از دلایل برخی واکنش‌های منفی واشـــنگتن در دوره 

اخیر به روسیه نیز ناشی از همین موضوع باشد. 
درحال رخ‌دادن است که یکی از نمودهای آن 5 معاملات و تحولات کلانی در سطح جهانی 
تغییرات ارضی است. تلاش آمریکا برای الحاق کانادا و 
گرینلند به خاک خود با نیم نگاهی به توســـعه قلمرو در 
قطب شـــمال، هجوم روسیه به اوکراین و تثبیت در جنوب 
این کشور، پررنگ شـــدن احتمال بازگشت تایوان به چین، 
پیش‌روی ارضی رژیم‌صهیونیســـتی در منطقه،  ساقط کردن 
نظام سیاســـی سوریه توسط ترکیه به منظور تسلط بر شمال این 
کشور و همچنین تنش‌های کنونی میان هند و پاکستان که می‌تواند 
جغرافیـــای منطقه را تغییر دهد همه حکایت از تحولی بزرگ 

در محیط جهانی دارند.

تانگ جائو، پژوهشگر ارشد اندیشکده کارنگی ایالات متحده، در مقاله‌ای با عنوان 
»آیا چین دست به تشدید تنش خواهد زد؟ علی‌رغم ثبات کوتاه‌مدت، خطر بحران 
نظامی در حال افزایش است« که در وب سایت فارن‌افرز منتشر شده، به طرح این گزاره 
پرداخته که احتمال افزایش درگیری بین چین و ایالات متحده آمریکا به دلیل تحولات 
داخلی این کشور‌ها - عزم پکن در مقابله با آمریکا و یکدستی نظام دیوان‌سالارانه 
واشنگتن در دوران ترامپ که مانع خودارزیابی آمریکا می‌شود - افزایش یافته است. 

در جریان اولین دیدار جنجالی بین مقامات ارشد سیاست خارجی چین و همتایان آن‌ها 
در دولت بایدن در سال 2021، یانگ جیه‌چی، دیپلمات ارشد چینی اعلام کرد ایالات 
متحده دیگر نمی‌تواند »از موضع قدرت با چین صحبت کند.« این ســـخن که به نظر 
می‌رسید آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده و جیک سالیوان، مشاور امنیت 
ملی ایالات متحده را نگران کرده اســـت، برای درک چشم‌انداز راهبردی چین آموزنده 
به شـــمار می‌رود. در چهار سال گذشته، پکن با این فرض عمل کرده که تغییر عمیقی 
در توازن قدرت بین دو کشـــور در حال وقوع است. استراتژیست‌های چینی »ضعف 
راهبردی« چند دهه‌ای کشورشان در رقابت با ایالات متحده را رو به پایان می‌دانند؛ امری 
که ناشی از پیشرفت‌های مداوم در قابلیت‌های صنعتی، فناورانه و نظامی چین و افزایش 
نفوذ بین‌المللی این کشور به شمار می‌رود. این پیشرفت منجر به چیزی شده که پکن آن 
را »بن‌بست راهبردی« با ایالات متحده می‌نامد؛ وضعیتی که در آن هر دو کشور اکنون 

قدرت قابل مقایسه‌ای با یکدیگر دارند. 
انتخاب مجدد دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تأثیر چندانی بر خوش‌بینی 
پکن مبنی بر اینکه می‌تواند تهدیدات مداوم ایالات متحده را مدیریت کرده، تعادل پایدار 
را برقرار و برای برتری جهانی با واشنگتن رقابت کند، نداشت. اقدامات اولیه ترامپ در 
دوره دوم ریاســـت‌جمهوری خود، این باور را در پکن تقویت کرده که ایالات متحده در 
حال تسریع افول خود است و بدین ترتیب دوران جدیدی از برابری بین دو کشور، نزدیک‌تر 
 با تهدیدی برای موجودیت خود از سوی ایالات متحده 

ً
می‌شود. این تصور که چین احتمالا

روبه‌رو نیست، تأثیر تثبیت‌کننده‌ای بر سیاست پکن داشته است؛ همین امر باعث شده 
پکن به تشدید تنش‌های تجاری ترامپ در ماه ‌آوریل با صبر پاسخ دهد، زیرا این کشور 
پیش‌بینی می‌کند ترامپ درنهایت تعرفه‌های اعمالی خود را در تلاش برای دستیابی به 

توافق با چین کاهش خواهد داد. 
اما با وجود خطر فوری اندک درگیری بین ایالات متحده و چین، بن‌بســـت فعلی 
 
ً
ممکن اســـت پایدار نباشد. در طول چهار سال آینده، خطر بحران نظامی احتمالا
افزایش خواهد یافت، زیرا دو کشور به طور فزاینده‌ای عزم یکدیگر را آزمایش می‌کنند. 
زمانی که دوره فعلی ریاست‌جمهوری ترامپ به پایان خود نزدیک شود، چین فرصت 
کافی برای ارزیابی مجدد فضای سیاســـی داخلی ایالات متحده، تعهد واشنگتن 
به تایوان، وابستگی اقتصاد جهانی به صنعت نیمه‌هادی این جزیره و مسیر توسعه 
اقتصادی و نوسازی نظامی خود را خواهد داشت. اگر پکن شکاف توانایی خود را 
با واشنگتن بیشتر کاهش دهد و بی‌تفاوتی بین‌المللی نسبت به وضعیت تایوان را 

ادراک کند، از تلاش‌های غیرنظامی برای اتحاد تایوان با چین ناامید شود و احتمال 
به قدرت رسیدن رهبری طرف‌دار تایوان را در واشنگتن و تایپه پیش‌بینی کند، خطر 
بحران نظامی ایالات متحده و چین می‌تواند به شدت افزایش یابد. آنچه امروز به 
عنوان بن‌بست راهبردی به نظر می‌رسد، می‌تواند به سرعت به چیزی بی‌ثبات‌تر - و 

خطرناک‌تر - برای هر دو کشور تبدیل شود. 
پکن مایل بوده است در شرایطی که ترامپ به طور یکجانبه جایگاه ایالات متحده را 
در جهان تضعیف می‌کند، منتظر بماند. با وجود اعمال تعرفه‌های تهاجمی دولت 
ترامپ بر چین، بسیاری از استراتژیست‌های چینی نگرانی‌های مکرر بین‌المللی 
مبنی بر اینکه جنگ تجاری خطر درگیری نظامی را افزایش می‌دهد، کم‌اهمیت جلوه 
 مرحله اول تاکتیک مذاکره‌ای 

ً
داده‌اند. از نظر آن‌ها، تشدید تنش‌های تجاری صرفا

ترامپ اســـت؛ فشار شدید، سپس عقب‌نشینی و رسیدن به توافق. به نظر می‌رسد 
چین راضی اســـت که اجازه دهد استراتژی خاص ترامپ مسیر خود را طی کند و 
انتظار دارد که با مواجهه ایالات متحده با پیامد‌های شدید اقتصادی و دیپلماتیک، 

این راهبرد متزلزل شود. 
پکن همچنین تمایل کمی برای شروع درگیری نظامی کوتاه‌مدت، حتی بر سر مسائلی که 
منافع ملی اصلی این کشور مانند تایوان را تشکیل می‌دهند، نشان داده است. با این حال، 
این خویشتن‌داری با تقویت نظامی، هم در قالب نیرو‌های متعارف و هم نیرو‌های هسته‌ای 
که مقامات چینی آن را برای تغییر توازن قدرت با ایالات متحده حیاتی می‌دانند، تضمین 
شده است. تمرکز ترامپ بر »در دست داشتن کارت‌ها« در اختلافات بین‌المللی، تنها 
این اعتقاد پکن را تقویت می‌کند که قدرت سخت حاکم است و پکن اعتقاد دارد که در 

موقعیتی است که می‌تواند دست بالا را داشته باشد. 
با وجود ابراز علاقه ترامپ به مذاکرات کنترل تسلیحات با چین و روسیه، مقامات پکن 
تصمیم‌گیری نامنظم و نامنســـجم کاخ سفید را مانعی برای هرگونه معامله بزرگ بالقوه 
می‌دانند. آن‌ها تمایل کمتری به دنبال کردن اقدامات امنیتی مشـــارکتی دارند و توسعه 
قابلیت‌های نظامی خود چین را در اولویت قرار می‌دهند. با کاهش سریع اقتدار جهانی 
ایالات متحده، فشار بین‌المللی بر چین برای پیوستن به مذاکرات کنترل تسلیحات کاهش 
خواهد یافت. علاوه بر این، پکن پایگاه صنعتی دفاعی ایالات متحده را متزلزل می‌بیند؛ 
پایگاهی که توسط یک سیستم حکومتی به طور فزاینده بی‌نظم مختل شده است. مواضع 
ترامپ، ازجمله تعهد او به حفظ قدرتمندترین ارتش جهان و پیشـــنهاد او برای ساخت 
سیستم دفاع موشکی »گنبد طلایی«، دیگر مانند گذشته پکن را نگران نمی‌کند. همانطور 
که ایالات متحده منابع را به سمت تلاش‌های خیالی برای دفاع از سرزمین خود در برابر 
 منابع ایالات متحده 

ً
 کم‌هزینه چین منحرف می‌کند، پکن عملا

ً
قابلیت‌های تهاجمی نسبتا

را با هزینه‌ای اندک مصروف خود می‌کند. 
تقویت توان نظامی چین و ارزیابی این کشـــور از افول ایالات متحده، پکن را جسورتر 
کرده است تا با قاطعیت بیشتری برای شکل دادن به رفتار کشور‌های کوچک‌تر در منطقه 
اقدام کند. همزمان با کاهش ظرفیت و اعتبار واشنگتن، چین آشکارا در حال جلب نظر 
متحدان ایالات متحده مانند اســـترالیا، ژاپن و کره جنوبی است و در عین حال خطوط 
 متناقض آن 

ً
قرمز محکم‌تری را در مورد منافع اصلی خود ترسیم می‌کند. اقدامات ظاهرا

در توسعه روابط اقتصادی و دیپلماتیک با متحدان آمریکا و قدرت‌نمایی نظامی این کشور 

که در رزمایش‌های ســـطح بالا در نزدیکی آب‌های استرالیا و ژاپن در ماه فوریه مشهود 
بود، اقداماتی است که از نظر پکن مشخصه قدرت بزرگی به شمار می‌رود که این کشور 

معتقد است به آن تبدیل شده. 

   بازی برای تنگه تایوان
یکی از این منافع، تایوان است. با وجود افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی در سراسر تنگه 
از زمان روی کار آمدن لای چینگ‌ته، رئیس‌جمهور تایوان در سال ۲۰۲۴، در »کنفرانس 
کاری تایوان« در چین در ماه فوریه و کنفرانس‌های »دو جلسه‌ای« حزب کمونیست چین 
در ماه مارس، تداوم بیشتری نسبت به تغییر در راهبرد کوتاه‌مدت پکن برای تایوان نشان 
داده شد؛ رویکردی که ترکیبی از صبر و شکیبایی با گسترش روشمند و نظام‌مند کنترل 
بر روابط دو سوی تنگه است. این اقدامات نشان‌دهنده افزایش قابل توجه تهدید حمله 

در کوتاه‌مدت نیستند. 
اما اگرچه جلسات اخیر حزب کمونیست چین نشان نداده اقدام نظامی چین علیه تایوان 
قریب‌الوقوع است، اما خطر درگیری در میان‌مدت رو به افزایش است. در سال‌های اخیر 
استراتژی پکن از جلوگیری اولیه از استقلال تایوان به پیگیری فعال اتحاد متحول شده و 
در طرح ۲۰۲۱ حزب کمونیست چین با عنوان »استراتژی کلی برای حل مسئله تایوان در 
عصر جدید« به اوج خود رسیده است. جزئیات محدود است، اما به نظر می‌رسد رویکرد 
جدید بر افزایش نفوذ چین در جامعه تایوان تأکید دارد و تایوانی‌ها را ترغیب می‌کند که 
اتحاد را به عنوان گزینه کم‌ضررتر خود ببینند. به گفته مقامات تایوان، پکن با سازمان‌های 
جامعه مدنی، احزاب سیاسی و افراد تأثیرگذار تایوانی همکاری کرده است تا روایت‌های 
تایپه را تضعیف کند. پکن کارت شناسایی چینی به شهروندان تایوانی می‌دهد و حتی از 
افسران نظامی تایوان تعهد وفاداری می‌گیرد. چین ممکن است چنین اقداماتی را مشروع 
بداند، درحالی‌که اقدامات متقابل تایوان، مانند طرح ۱۷ ماده‌ای لای برای مبارزه با چنین 
نفوذی، از نظر پکن به عنوان اقدامات استقلال‌طلبانه‌ای تلقی می‌شود که چین را ملزم به 
تشدید تهاجم‌های هوایی و دریایی و انجام رزمایش‌های نظامی بزرگتر و جسورانه‌تر کرده 
است. پکن که تا حد زیادی به دولت لای پشت کرده است، امید کمی دارد که یک رهبر 
طرف‌دار چین در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ تایوان پیروز شود و همین امر احتمال 
تشدید تنش با تایپه را افزایش می‌دهد. درنهایت، حتی اقدامات مربوط به اتحاد غیرنظامی 
که از نظر پکن صلح‌آمیز تلقی می‌شوند، خطر تشدید نظامی به یک درگیری تمام‌عیار را به 

همراه دارند؛ درگیری‌ای که می‌تواند ایالات متحده را نیز وارد کند. 
عدم وجود اولویت‌های مشخص در سیاست خارجی ترامپ، این خطر را تشدید می‌کند. 
اکراه او برای درگیری با یک قدرت بزرگ، عدم علاقه به دفاع از سایر دموکراسی‌ها و تعهد 
متزلزل به تایوان، برای مقامات چینی بسیار مهم است. بسیاری در پکن گمان می‌کنند 
اگر قرار باشـــد یک رئیس‌جمهور ایالات متحده، تصرف اجباری تایوان توسط چین را 
بی‌سروصدا تحمل کند، آن شخص ترامپ خواهد بود. رزمایش‌های نظامی اوایل ‌آوریل 
چین در تنگه تا حدودی به عنوان سنجشی از عزم ترامپ عمل کردند. محکومیت‌های 
شفاهی دولت ترامپ در پاسخ به این اقدامات، پکن را تحت تأثیر قرار نداد و تحلیلگران 

 خاموش واکنش ایالات متحده تأکید کردند. 
ً
چینی بر ماهیت نسبتا

سایر نیرو‌های بازدارنده نیز به سرعت در حال تضعیفند. درحالی‌که ایالات متحده درگیر 

زورگویی آشکار علیه متحدان و دشمنان خود است، کشور‌های کوچک‌تر در منطقه و 
فراتر از آن با معضلات جدیدی روبه‌رو هستند. آن‌ها انگیزه کمتری برای دشمنی با چین 
 قابل پیش‌بینی‌تر و 

ً
دارند، به خصوص که چین خود را به عنوان یک قدرت جهانی نسبتا

کمتر مخرب معرفی می‌کند که به طور مداوم در رشد اقتصادی و نظامی از ایالات متحده 
پیشی می‌گیرد. با فروپاشی بلوک غرب به رهبری ایالات متحده، اراده و ظرفیت بین‌المللی 
برای اعمال فشار بر چین به منظور خویشتن‌داری در تایوان ممکن است در یک جهان 

چندقطبی‌تر کاهش یابد. 

   جذب مخاطب؟ 
دولـــت ترامپ به نوبه خود، در بحبوحـــه نگرانی‌های فزاینده درباره اقدامات تهاجمی 
پکن در آســـیا، در حال تقویت بازدارندگی نظامی ایالات متحده در برابر چین است. 
اما شکاف‌های داخلی مانع این تلاش شده است. اصلاحات نامنظم و مختل‌کننده در 
پنتاگون و دیوان‌ســـالاری گسترده‌تر که توسط وفاداران به دولت که مشتاق اجرای دستور 
کار رئیس‌جمهور هســـتند، هدایت می‌شود، پکن را نسبت به توانایی ایالات متحده در 
 
ً
تقویت قابلیت‌های نظامی خود دچار تردید کرده است. مقامات ارشد وزارت دفاع کاملا
 البریج کولبی، رئیس 

ً
درباره اهمیت تایوان برای راهبرد ایالات متحده همسو نیستند. مثلا

سیاست‌گذاری پنتاگون گفته »آمریکایی‌ها می‌توانند بدون آن زنده بمانند« و در عوض برای 
خنثی کردن تسلط منطقه‌ای گسترده‌تر چین تلاش می‌کنند. تعهد متزلزل خود ترامپ به 
تایوان، هرگونه آمادگی نظامی را بیش از پیش بی‌ارزش می‌کند. اخراج اخیر مقامات ارشد 
شورای امنیت ملی که به اندازه کافی به سیاست خارجی »اول آمریکا« او متعهد نبودند، 

هشداری برای همتایان همفکر آن‌ها در دولت بود. 
در همین حال، تشدید تنش‌های ناشی از جنگ تجاری، انسجام ملی را در چین تقویت کرده 
 کمتر از سیاست‌های ایالات 

ً
است. حتی لیبرال‌ترین استراتژیست‌های این کشور که قبلا

متحده انتقاد می‌کردند، اکنون واشنگتن را متجاوز می‌نامند و از اقدامات سختگیرانه‌تر 
برای مقابله با فشار اقتصادی و سیاست خارجی ایالات متحده حمایت می‌کنند. اکنون 
برای بسیاری، پیش‌بینی شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، مبنی بر »تغییرات بزرگی که 
در یک قرن دیده نشده است« پیشگویانه به نظر می‌رسد. با این حال، این اجماع داخلی 
رو به رشد، باعث می‌شود پکن کمتر به خوداندیشی انتقادی لازم برای ارزیابی بی‌طرفانه 
برنامه‌ریزی راهبردی خود بپردازد و بنابراین بیشتر احتمال دارد که تقویت نظامی و پیگیری 

اتحاد تایوان را تشدید کند. 
به همین ترتیب، عشـــق ترامپ برای وفاداری و استفاده گسترده او از قدرت اجرایی برای 
اعمال انطباق و همنوایی در سراسر دولت، توانایی دولت برای خودارزیابی را از بین برده 
اســـت. بدون صدا‌های مخالف در داخل دولت، ایالات متحده نمی‌تواند بازدارندگی 
نظامی مؤثر را برنامه‌ریزی و توسعه دهد و بحران‌های نظامی آینده را مسئولانه مدیریت کند. 
درنهایت، این پویایی‌های داخلی - بیش از اختلافات دیرینه تجاری و سیاست خارجی- 
بزرگ‌ترین تهدید برای تبدیل بن‌بســـت راهبردی به بحران حاد هســـتند. برای کاهش 
خطرات درگیری فاجعه‌بار، استراتژیســـت‌های پکن و واشنگتن باید به درون خود نگاه 
کنند و رهبری خود را قبل از اینکه این بن‌بست نگران‌کننده دیگر نتواند دوام بیاورد، مورد 

بررسی دقیق قرار دهند. 

ترامپ با انعقاد قرارداد منابع معدنی اوکراین اعلام کرد از مذاکرات صلح کناره‌گیری می‌کند

چه کسی اوکراین را بیشتر غارت می‌کند؟

افزایش احتمال درگیری نظامی بین پکن و واشنگتن

آیا چین دست به تشدید تنش خواهد زد؟ 
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